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22 و   1 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 2 بهمــن   1 4 | شــنبه 
5 4 6 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ــیرجانی| هم زمــان با دوازدهــم بهمن به همــت معاونــت  ــه س فاطم
فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری منطقــه یــک، تربیــون آزاد 

در مســجد النبــی)ص( محلــه احمدآبــاد برگزار شــد. در ایــن برنامه 

که با حضور محسن داوری فرماندار مشهد، جواد مسلم شهردار 

ــان و مســئولان و جمعی از اهالــی  منطقــه یــک و برخــی از معاون

محلــه برگــزار شــد، چندنفــر از نماینــدگان شــوراهای اجتماعــی 

محلــه به بیــان مشــکلات و دغدغه هــای اهالــی پرداختنــد. 

در پایــان ایــن نشســت، فرمانــدار به ســؤالات و معضــلات موجود 

در محلــه پاســخ گفــت.

 Q9عارفQدرQترافیکیQگره
یکی از اعضای شورای اجتماعی به عنوان نماینده محله پشت تریبون 

حاضر شـد و از تراکم فروشـی برای سـاخت بناهای مختص پزشکان، 

با توجه به ترافیک سنگین محدوده احمدآباد ابراز نارضایتی کرد.

علی محمـد صفرمقـدم گفـت: مشـکلات ترافیکی محله سـبب شـده 

است بارها با نمایندگان شورای اسلامی شهر مکاتبه کنیم و خواستار 

رسـیدگی به این معضل به ویژه در خیابان عارف9 شویم، اما متأسفانه 

از این پیگیری ها هنوز به نتیجه ای نرسـیده ایم.

سـؤال او از شـهردار ایـن بود که چـرا در گذشـته با آنکه سـاکنان محله 

را بـرای افزایـش طبقـات مـازاد محـدود کـرده بودنـد، باوجـود حجـم 

ترافیـک محـدوده بیمارسـتان مهـر، در فاصلـه نزدیـک بـه آن مجـوز 

سـاخت دو سـاختمان پانزده طبقـه پزشـکی صـادر شـد.

او در ادامه گفـت: اهالی هر روز بر سر پارک خودرو مقابل درِ پارکینگ 

منزلشـان، درگیر می شوند و قضیه به مداخله نیروی انتظامی و پلیس 

منجر می شود و متأسفانه پیگیری ها و نامه نگاری ها برای رفع معضل 

این خیابان تا الان بدون نتیجه مانده اسـت.

 Q!دربستهQِبهداشتیQهایQسرویس
اصغر عباسـی، عضو هیئت امنای مسـجد النبی)ص(، نیز معضل وجود 

سـاختمان های پزشـکان و ایجـاد ترافیـک در محلـه را مطـرح کـرد. 

او در ادامه صحبت ها به پارکینگ پانزده طبقه بیمارسـتان مهر اشاره 

کـرد؛ موضوعی که بارها شـهرآرا به آن پرداخته اسـت؛ یعنی پارکینگی 

که در ابتدای ساخت با هدف بهره برداری پنجاه درصدی عموم مردم 

کلنگـش به زمین خورد، اما در ادامه به پارکینگ خودرو کادر پزشـکی 

و درمانی بیمارسـتان اختصاص یافت. عباسـی در ادامـه گفت: اینجا 

در قدیم روستا بود، آرام و با صفا با خانه های ویلایی و سرسبز. با ساخت 

بیمارسـتان قائم)عـج( و در ادامه، سبز شـدن سـاختمان های پزشـکان 

و مراکز درمانی، آرامـش از اینجا رفت.

او در ادامـه از نبـود سرویـس بهداشـتی عمومـی در ایـن محلـه گلایه 

کـرد و گفـت: صدها مطـب و سـاختمان پزشـکان در این محله هسـت 

که درِ سرویس های بهداشـتی آن ها به روی بیماران بسـته اسـت. این 

موضـوع باعث شـده اسـت در کوچه پس کوچه های این محله شـاهد 

صحنه های غیر بهداشـتی و مشمئزکننده باشـیم.

 QپزشکانQهایQساختمانQجاییQجابهQدرخواست
یکی دیگر از اهالی که نمی خواهد نامی از او برده شود، می گوید: جور 

زیاده خواهـی بعضی ها و خلأهای قانونی را مـا مردم احمدآباد داریم 

می کشـیم. وقتـی قانـون شـود که پزشـک می توانـد در منـزل طبابت 

کنـد و نیاز به ملـک تجـاری نـدارد، خیلـی از سـاکنان، خانه هایشـان 

را با مبالـغ زیاد به پزشـکان اجازه می دهند؛ حتی می آیند سـاختمان 

چند طبقـه با مجـوز مسـکونی می سـازند و همـه را به پزشـکان اجـاره 

می دهنـد. هر کـس به فکـر منفعـت خـودش اسـت. این قانون اسـت 

که بایـد جلو ایـن هرج و مـرج را بگیرد.

او در ادامه گفـت: حتی طبقـات پاییـن و پارکینـگ آپارتمان هـا تغییر 

کاربـردی داده و تبدیـل به آزمایشـگاه، رادیولوژی و داروخانـه یا انبار 

دارو شـده اند و فقـط در حـد پـارک یکی دو خـودرو که آن هـم مختص 

خود پزشـکان اسـت، فضـای پارک وجـود دارد.

ایـن شـهروند در ادامه به آمـار حدود ششـصد هفتصد نفری پزشـکان 

مشـغول بـه کار در محله احمدآباد اشـاره کرد و از مسـئولان خواسـت 

با پیگیری معضلات ناشی از ساختمان های پزشکان و مراکز درمانی، 

بـرای جابه جایـی ایـن مراکـز به عنوان مشـاغل مزاحم برای سـاکنان 

محله اقـدام کنند.

او ادامه داد: جا به جایی و کوچ پزشکان محله احمدآباد به این شهرک 

یا شـهرکی شـبیه آن می توانـد خیلی از معضـلات محله مـا را رفع کند. 

حتی خبرهایی شـنیده بودیم درباره جا به جایی سـاختمان پزشـکان 

مشـهد به پادگان ارتـش که آن هم ظاهرا فقـط حرف بود.

 QبودQگرQمطالبهQبایدQنتیجهQبهQرسیدنQبرای
فرمانـده مشـهد در ادامـه نشسـت، در پاسـخ به گلایه هـای مـردم 

احمدآبـاد گفـت: دربـاره نبود جـای پارک و نبـود سرویس بهداشـتی 

بایـد ایـن موضوعـات را مطالبه کنیـد. بایـد از پزشـکان بپرسـید چـرا 

... اسـتفاده کردنـد  از پارکینـگ به عنـوان داروخانـه و رادیولـوژی و 

و فضـای پـارک 10 خـودرو را گرفتنـد؛ چرا اجـازه اسـتفاده از سرویس 

بهداشـت عمومـی را نمی دهنـد و... .

محسـن داوری در ادامـه از شـهردار منطقـه یـک که در ایـن نشسـت 

حـاضر بـود، خواسـت همـه سـاختمان هایی که فضـای پارکینـگ 

را به موضوعی غیر از پارک خودرو اختصاص داده اند یا پارکینگ های 

عمومی ای که اختصاصی شده است، شناسایی و برای رفع مشکلات 

موجود اقـدام کنند.

او در ادامه افزود: اگر به موضوعی دغدغه دارید، با سماجت مطالبه گر 

آن باشید تا مسئولان را به این موضوع حساس کنید و به نتیجه برسید. 

اگر پزشکی تخلفی کرده است، باید امر به معروف شود.

داوری دربـاره جا به جایـی سـاختمان پزشـکان هـم گفـت: انتقـال 

سـاختمان و مطب پزشـکان مسـتلزم جا به جایی بیمارسـتان قائم)عج( 

اسـت. برای جابه جایی ها در طرح تفصیلی شـهر فکری نشـده است. 

در خصـوص انتقـال سـاختمان پزشـکان به پـادگان ارتـش هـم بایـد 

بگویم در هیچ یک از طرح تفصیلی های مشهد جا به جایی ساختمان 

پزشـکان به پـادگان ارتش درنظر گرفته نشـده اسـت.

توانیـم  ادامـه افـزود: مـا ازنظـر قانونـی نمی  فرمانـدار مشـهد در 

مانع از راه انـدازی و خدمـات درمـان پزشـکان باشـیم، امـا پزشـکان 

محـرم بایـد حداقـل رفاهیـات را بـرای مراجعـان خـود فراهـم کنند؛ 

از جمله مجتمع های پزشـکی باید سرویس بهداشـتی و فضایی برای 

پـارک خـودرو مراجعـان داشـته باشـند.

داوری در پایـان ضمـن جمع بنـدی مشـکلات، به شـهرداری منطقـه 

بـرای پیگیـری سـه موضـوع تأکیـد کـرد: اول پیگیـری پارکینگ های 

عمومـی که تغییر کاربردی داده اند، دوم شناسـایی سـاختمان های 

پزشـکان که در پارکینـگ خـود تغییـر کاربـری ایجـاد کرده اند، سـوم 

ارائـه طـرح و ایـده ای بـرای راه انـدازی پارکینـگ عمومـی و بررسـی 

جا به جایی سـاختمان پزشـکان به مکان مناسـب تر در راستای جلب 

رضایـت عمومی.
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1منطقه تریبونQآزادQمحلهQاحمدآبادQباQحضورQفرماندارQوQشهردارQمنطقهQبرگزارQشد

ترکش های ساختمان پزشکان به سمت زندگی مردم



3 دريافت نسخه الكترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

حسـین برادران فـر| سـعد آباد یکـی از 
محـلات اصیـل و قدیمـی منطقه یک 

است. اداره اوقاف و مجموعه ورزشی 

تختی هر کـدام با نیم قـرن قدمت در 

ایـن محله قرار دارد. اعضای شـورای 

اجتماعی محله سعد آباد درکنار حفظ 

اصالـت و قدمـت ایـن محلـه، پیگیـر 

مشکلات آن نیز هستند. میلاد گلزاده 

یکـی از اعضـای فعـال و دغدغه منـد 

این شورا سـت. او در ایـن گفت وگو از 

مهم ترین مشـکلات محلـه و پیگیری 

شـورا برای رفـع آن ها گفت.

گلـزاده گفـت: یکی از مشـکلات مهم 

ایـن محلـه کـه باعـث بـروز ترافیـک 

شـده، پمـپ بنزیـن سـعدآباد اسـت.

سـه دوره اسـت که شـورای اجتماعی 

ایـن محلـه بـرای رفـع ایـن مشـکل 

پیگیـری می کند، امـا هنوز نتیجه ای 

حاصل نشـده اسـت.

او اضافـه کـرد: در دوره جدیـد شـورا 

مسـیر ورودی پمـپ بنزیـن و خیابان 

آبکـوه ۵ جـدا شـد، امـا متأسـفانه بـا 

وجـود تأکید بـر اجـرای دائمی طرح 

تغییـر هندسـی، جداسـازی مسـیر 

بـا مصالـح موقـت و موانـع کـم دوام 

پلاسـتیکی انجـام گرفـت. بعـد از آن 

نیـز به مـرور زمـان و از روی عمـد، این 

موانـع موقـت کنده شـد و عمـلا طرح 

جداسـازی عقیـم مانـد.

ایـن عضـو شـورای اجتماعـی محلـه 

سعدآباد در ادامه با گلایه از شهرداری 

منطقه یک گفـت: چرا در اجرای یک 

طـرح دائمی بایـد از مصالـح موقت و 

موانع پلاسـتیکی اسـتفاده شود؟ به 

هـر حـال هـر هزینـه ای صرف شـده،

ازجیـب شـهروندان پرداخـت شـده 

اسـت. حداقـل انتظـار مـا این اسـت 

کـه بعـد از هفت سـال این مشـکل به 

سرانجامـی مطمئن برسـد.

گلـزاده در ادامه افزود: دیگر مشـکل 

محلـه، کمبود فضای ورزشـی اسـت؛

با توجه بـه وجـود مجموعـه ورزشـی 

تختـی در محلـه، پیشـنهاد مـا ایـن 

بود کـه بخشـی از امکانـات مجموعه 

ورزشـی تختـی در سـاعاتی از روز 

دراختیـار شـهروندان سـاکن محلـه 

قـرار گیـرد. اهالـی مشـکلات ایـن 

مجموعـه ورزشـی مثـل ترافیـک و 

نبـود جای پـارک را تحمـل می کنند؛

چرا نبایـد از امکانـات و ظرفیت های 

مجموعـه اسـتفاده کننـد؟ اگـر ایـن 

امکانـات رایـگان باشـد، چـه بهـر،

وگرنـه اهالـی هزینـه اش را پرداخت

 می کنند.

او پیشـنهاد کـرد: بسـیاری از اعضای 

شـورا و شـهروندان محلـه در حـوزه 

شهری، عمرانی، ساخت وساز دارای 

ایده و صاحب نظر هستند؛ شهرداری 

می توانـد از این ظرفیت ها اسـتفاده 

کنـد.

درQگفتQوگوQباQعضوQشورایQاجتماعی
QمحلهQسعدQآبادQمطرحQشد

مشکل ترافیک پمپ بنزین 
سعد آباد ٧ساله شد

شھر خبر

1منطقه

اجرای ٢ رأی قلع بنا در خیابان های ابومسلم و دستغیب
در راسـتای دسـتور مقـام قضایـی بـا رعایـت همـه موازیـن شرعـی و قانونـی و حقوقـات شـهروندی و 

همچنیـن برابـر تبـصره ماده صد قانـون شـهرداری ها، عملیات برش اسـکلت طبقه مـازاد دو خیابان  

ابومسـلم و دسـتغیب انجام شد.

شـهردار منطقـه یـک در این بـاره گفـت: طبقـه مـازاد سـاختمانی کـه ایـن اقـدام در آن انجـام شـد،

۶4مرمربـع بـود و بیـن آیت ا... دسـتغیب 2۶و2۸ قرار داشـت. ایـن عملیات بـا مدیریـت عوامل اداره 

نظارت بـر ساخت و سـازهای ایـن منطقـه و هماهنگـی دسـتگاه های قضایـی و انتظامـی انجام شـد.

ایجادQمزاحمتQبرایQهمسایگان 
جـواد مسـلم بـا تأکید بـر جلوگیـری از ساخت و سـازهای غیرقانونی و بـدون مجوز بیان کـرد: توجه به 

ساخت و سـازهای اصولـی و ضابطه منـد براسـاس قوانین شهرسـازی، همـراه حفظ کیفیت سـیمای 

بصری شـهر، شـهرداری این منطقه را بر آن داشـته است تا با قاطعیت بیشـر بر روند ساختمان سازی 

نظـارت کـرده و از همه توان قانونی برای تأمین امنیت و آسـایش شـهروندان اسـتفاده کند.

او بیـان کـرد: شـهروندان قبـل از انجـام هرگونه معامـلات ملکی بـه شـهرداری مراجعه کننـد و درباره 

بنـا و ملـک مد نظـر اسـتعلام بگیرنـد و از هرگونـه ساخت  و سـاز غیرمجـاز و فاقـد ضوابـط و مقـررات 

شهرسـازی خـودداری کننـد. همچنیـن درصـورت مشـاهده مـوارد تخلـف ضمـن تمـاس بـا سـامانه 

تلفنـی1۳۷ موضـوع را بـه ایـن سـامانه اطلاع رسـانی کننـد.

مسـلم در ادامـه بـه عملیات بـرش اسـکلت طبقه مـازاد به مـراژ 1۵0 مرمربع در ابومسـلم 14 اشـاره 

کـرد و گفـت: مشـابه همین اقـدام در این سـاختمان نیز انجام شـد.

بـه گفتـه شـهردار منطقـه یک، سـاخت طبقـه مـازاد می توانـد مشـکلاتی مانند فشـار مـازاد روی پی 

سـاختمان و خطـر بـرای سـاکنان، اشراف سـاختمان بـه آپارتمان های دیگـر و ایجـاد مزاحمت برای 

همسـایگان، سـایه انداختن روی کوچـه و آب نشـدن برف و یـخ کوچه ها در فصل سرما، سرازیر شـدن 

خودروهـای بـدون پارکینـگ در معابر و... ایجـاد کند.

بهسازی پیاده رو
شـهردار منطقـه2 از تـداوم بهسـازی 2۳ هـزار 

مرمربـع از پیاده روهـای خیابـان شـهید قرنی در 

تقاطع شـهید مطهری تا میدان فردوسـی خبر داد .

سـیدعلی حسـین پور بـا اعـلام ایـن خـبر افـزود:

درراسـتای بهبود و بهسـازی پیاده روهـای معابر 

منطقـه، قـرارداد بازسـازی پیـاده رو شـهیدقرنی 

در محـدوده مذکور بـا اعتبـار 190میلیاردریال و 

بـا مراژ بیش از 2۳هزارمرمربـع منعقد و از اواخر 

اسـفند سـال1401 آغاز شـد و ۷۵درصد پیشرفت 

فیزیکـی دارد.شـهردار منطقـه2 مشـهد افـزود:

درقالـب این قـرارداد تاکنون پیـاده رو حدفاصل 

تقاطـع شـهیدمطهری تـا تقاطـع ابوطالـب بـا 

مسـاحت بیش از 1۷هزارمرمربع بازسـازی شده 

و در حـال حـاضر حدفاصـل تقاطـع ابوطالـب تـا 

میدان فردوسـی درحال بازسـازی اسـت.تقاطع 

شـهیدمطهری تـا میدان فردوسـی از مسـیرهای 

پرتردد منطقه اسـت کـه به دلیل راسـته بازارهای 

مختلف، شـهروندان بسیاری از معابر آن استفاده 

می کنند. بهسازی پیاده روها می تواند در افزایش 

رضایـت شـهروندان مؤثـر باشـد.

روکش آسفالت تقاطع 
هدایت

شـهردار منطقـه2 مشـهد از تـداوم عملیـات 

روکـش آسـفالت تقاطـع هدایـت بـه بولـوار 

شهید موسـوی قوچانی خـبر داد.ایـن عملیـات 

بـا حجـم 1۵00 مر مربـع در راسـتای تکمیـل 

پـروژه حق تقـدم عابـر پیاده اجـرا شـد.این پروژه 

بـا هدف ایمن سـازی عبـور عرضی عابـران پیاده 

با اعتبـاری بالغ بـر 11 میلیاردریـال و با پیشرفت 

نوددرصـدی در حـال اجراسـت.

تعمیر روشنایی ٢ بوستان 
سیستم روشنایی بوسـتان های حجاب و جامعه 

به شکل اساسی تعمیر شد.پروژه تعمیر روشنایی 

این دو بوسـتان  با اعتبار 11میلیارد و ۷00میلیون 

ریـال و مراژ ۸هزارمرمربع در مدت  سـه ماه اجرا 

شـد.این اقدام موجب افزایش امنیت و بهره وری 

بیشـر شـهروندان از فضـای بوسـتان می شـود،

به ویـژه اینکـه ایـن دو بوسـتان در محـدوده ای 

در منطقـه قـرار دارد کـه تراکـم جمعیـت در 

آن زیاد است.

1 2منطقه منطقه

سـعیده سـاجدی نیا | قصه مادرانگی فاطمه قاسم خانی، مادر 
طلبـه شـهید علیرضـا غفاریان وفایـی کـه همـه جوانـی اش را 

در مسـیر مبـارزات انقلابـی هزینـه کـرد و در جریـان جنـگ 

تحمیلـی، پـرش را فـدای ایـران کـرد، بـه همین هـا ختـم 

نمی شـود. فاطمـه قاسـم خانی خیلـی زود خانـه اش را به یاد 

فرزنـد شـهیدش وقـف امـور فرهنگی حـوزه علمیه کـرد. مادر 

شـهیدغفاریان دلـش می خواسـت کار دیگـری هـم بـه نیـت 

همـر مرحـوم و فرزند شـهیدش انجـام دهد.

این بار پیشـنهاد سـاخت مسـجدی در حاشیه شـهر را مطرح 

کـرد؛ خواسـته ای که همـه دارونـدارش را برای ایـن نیت پای 

کار آورد؛ همـه طلاهایـش را فروخـت و حتـی فرش هـای زیـر 

پایـش را بـرای مفروش کـردن مسـجد کنـار گذاشـت. کلنـگ 

مسـجد در روسـتای فریـزی خین عرب بـر زمین خـورد و بیش 

از دو سـال سـاخت آن طول کشید.

سرانجام این مسـجد، چهارشنبه 4بهمن 1402 در شب میلاد 

امیرالمؤمنین علی)ع( با حضور مادر شـهید، جمعی از مدیران 

شـهرداری و اهالی محل به طور رسـمی به بهره برداری رسید.

خینQعربQفقطQیکQمسجدQدورافتادهQداشت 
آن طور کـه عضو شـورای اسـلامی خین عرب می گویـد، محله 

خین عـرب بـا نزدیـک بـه ۵ هـزار نفـر جمعیـت، فقـط مسـجد 

امام سـجاد)ع( را داشـت کـه گلـی و چوبـی بـود و چندین بـار 

پـس از انقـلاب تخریـب و بازسـازی شـد. با این حـال مشـکل 

بـزرگ سـاکنان ایـن بـود کـه ایـن مسـجد در ابتـدای محلـه 

قـرار داشـت و نمازگـزاران ناگزیـر بودنـد مسـیر زیـادی را در 

رفت و آمـد باشـند.

حبیـب ا... یزدانـی ادامـه می دهـد: خوشـبختانه مسـجدی 

کـه توسـط مـادر شـهید غفاریـان وقـف شـد، در میانـه محلـه 

قـرار دارد و دسرسـی و رفت و آمـد به مسـجد راحت تر شـده و 

همیـن موضـوع پـای علاقه منـدان و نمازگزاران را به مسـجد 

بـاز کـرده اسـت تاآنجاکـه بـا وجـود تازه سـازبودن و نداشـتن 

برخـی امکانـات، اولیـن اعتـکاف بانـوان را امسـال در ایـن 

مسـجد برگـزار کردیم.

بـه گفتـه او آموزش هـای قرآنـی نیز از هـمان روزهای نخسـت 

در فضـای مسـجد شروع و بـا اسـتقبال خـوب اهالـی مواجـه 

شده است.

این مسجد که با نظر حاج خانم  قاسم خانی،«امیرالمؤمنین)ع(»

نـام گرفتـه اسـت، در سـه طبقه بـه مـراژ سـیصد مرمربع 

سـاخته شـده و اقامـه نمازهـای ظهر و شـب از چند مـاه پیش 

در آن آغاز شـده است.

مسجدQامیرالمؤمنین(ع)QدرQمحلهQخینQعربQQافتتاحQQشد

هدیه مادر شهیدغفاریان 
به مردم محله
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42 و 1 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
1 ۴ ۰ 2 بھمــن   1 ۴ | شــنبه 
۵ ۴ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

Qجاسوس،QمنQراQنشانQداد 
زه تاب چیـان در دوران مبـارزات انقلابـی خـود بارهـا 

مورد تعقیب وگریـز مأمـوران سـاواک قـرار گرفت اما بـا زیرکی 

و بدون اینکه شناسـایی شـود، از دسـت آنـان فرار کـرد. او تنها 

یک بار دسـتگیر شـد؛ می گوید:  مغازه ما در طبقه سـوم پاساژ 

فیـروزه قرار داشـت. من هـر روز ظهر بـرای اطـلاع از جریانات 

و شـنیدن سـخنرانی های رهـبران انقـلاب به مسـجد کرامت 

و منـزل آیـت ا...  شـیرازی می رفتـم. روز 1۷دی سـال 1۳۵۶

مقالـه ای بـا عنـوان «ایـران و انقـلاب سرخ وسـیاه» در روزنامه 
اطلاعات چاپ شـد. در این مقاله دولتی ها به امام خمینی)ره(

توهیـن کـرده بودنـد. به همیـن دلیـل مـا تجمـع بزرگـی را در 

خانـه آیت ا... شـیرازی تشـکیل داده بودیـم و جمعیت زیادی 

آمـده بودنـد. من کـه خیلی از ایـن واقعـه ناراحت شـده بودم،

بیـن جمعیـت ایسـتادم و بـا صـدای بلنـد شـعار مرگ بر شـاه 

سر مـی دادم و حـاضران در مجلس هـم جـواب می دادند. در 

جریـان همیـن شـعاردادن ها رئیـس کلانـری ۳، سرهنـگ 

زمان پـور، و چند نفـر دیگـر از مأموران وارد مجلس شـدند. فرد 

جاسوسـی که از قبل در مجلس حضور داشـت، با انگشت من 

را نشـان داد و گفت: همه تحریکات و اجتماعات بالاخیابان و 

کسـبه این منطقـه، کار همین جوان اسـت. سرهنگ زمان پور 

هم بلافاصله دسـتور دسـتگیری ام را داد و به همـراه دو مأمور 

سـوار بر پیـکان راهی مرکز سـاواک شـدم.

بروQمسجدQدیگرQنمازتQراQبخوان 
او ادامـه می دهـد:   همان طور کـه عقـب پیکان نشسـته بودم،

با زبانی سـاده و ملتمسـانه به سرهنگ زمان پـور گفتم «جناب 

سرهنگ! من یک کارگر ساده هستم و در همین پاساژ فیروزه 

شـاگردی می کنـم تـا نانی بـرای مـادر و خواهر و بـرادر یتیمم 

بـبرم. من اصـلا از ایـن موضوعـات و مقوله ها سردرنمـی آورم.

الان هـم بـرای نمـاز خواندن آمـده بودم کـه مأموران شـما من 

را گرفتنـد.» حرف هایـم تأثیـرش را گذاشـته بـود. سرهنـگ 

زمان پـور پرسـید «اگـر راسـت می گویـی، مـا را ببر تا مغـازه ات 

را ببینیـم.» کنـار پاسـاژ فیـروزه ایسـتادیم. مغازه دارها که من 

را بـا مأمـور دیـده بودنـد، به دایـی ام خـبر دادند. او هـم هرچه 

اعلامیـه و نـوار بـود، برداشـته و در جـای دیگـری پنهـان کرده 

بـود. زمانی کـه بـه درِ مغـازه در طبقـه سـوم رسـیدیم، مأمورها 

بـه دسـتور سرهنـگ، همـه مغـازه را زیـرورو کردند، امـا چیزی 

پیـدا نکردنـد. سرهنـگ زمان پـور هـم کـه مطمـئن شـده بـود 

مـن بی گناهـم، آزادم کـرد و گفـت «پـر جـان! دیگـر بـا ایـن 

مرتجعـان کمونیسـت نگـردی! برو یک مسـجد دیگـر نمازت 

را بخـوان.» مـن هم گفتم «چشـم جنـاب سرهنگ! ایـن اولین 

و آخرین بـاری بود که توسـط مأموران پلیس دسـتگیر شـدم.»

تحصیلQدرQمدرسهQعسکریهQعابدزاده 
سرهنـگ بازنشسـته احمـد زه تاب چیـان سـال 1۳۳۵ در محلـه 

پایین خیابـان بـه دنیـا آمـد. خانـواده پـدری او بـرای چندیـن نسـل 

خادم حـرم بودند. او می گویـد: مرحوم پدرم )کربلایـی رجب(، عمو،

پـدر بزرگ و جـدم پشت درپشـت افتخـار دربانی حـرم مطهر رضوی 

را داشـتند. خانـواده مـا افتخـار نوکری حضرت رضـا)ع( را بـر هرکاری 

ترجیح دادند و حتی باوجود شرایط مناسـب کار در ادارات دولتی از 

این کار اکراه داشتند و هرگز مناصب دولتی و اداری را قبول نکردند.

حاج احمـد در خانـه ای کـه هرسـال در ماه محـرم و رمضان، جلسـات 

روضه هـای خانگـی و قرائت قرآن برپا بود، رشـد کـرد و در این برنامه ها 

حضور فعالی داشـت.

او در ادامـه بـا اشـاره بـه تحصیـل در مـدارس مذهبـی و غیر رسـمی  

می گویـد: مرحوم پـدرم چون 

اعتقـادی به مـدارس دولتی 

آن زمـان نداشـت، مـن را در 

مدرسـه عسـکریه کـه تحـت 

مدیریـت مرحـوم عابـد زاده 

بـود، ثبـت نـام کـرد. فعالیـت 

ایـن مـدارس بر اسـاس تعالیـم 

مذهبـی و دینـی بـود. به عنـوان 

مثـال مـاه رمضـان دانش آمـوزان هـر روز 

بـرای خوانـدن قـرآن بـه مسجدگوهرشـاد 

می رفتنـد. بچه هـای بیشـر خانواده هـای 

مذهبـی مشـهد در مـدارس حاجـی عابـدزاده 

تحصیـل می کردند. جـواد پناهی، قاری مشـهور،

از هم کلاسـی های مـن در مدرسـه عسـکریه و  حاج آقـا 

رئیسـی، رئیس جمهور فعلی هم کلاسی برادرم در مدرسه 

جوادیه بودند.

بحثQهایQعقیدتیQدرQخانهQشریعتی 
زه تاب چیان در سیزده سالگی پدرش را از دست داد و مجبور شد برای 

تأمیـن مخارج خود و خانواده کار کند. او در همین سـنین در جلسـات 

مذهبـی حـاضر و بـا امام خمینـی )ره( و قیـام ایشـان آشـنا شـد؛«بعد  از 

فـوت ناگهانی پـدرم به عنوان پر بـزرگ خانواده بـرای تأمین معاش 

جـذب بازار کار شـدم و در مجتمع تجاری فیروزه نبش چهارراه شـهدا 

در مغـازه عقیق تراشـی دایی  ام مشـغول به کار شـدم. با وجود مشـغله 

کاری ام، همیشـه سـعی می کردم در جلسـات دینی و مذهبی حاضر 

شـوم. در همین زمان با سـید مهدی طباطبایی کـه از واعظان قدیمی  

مشـهد است، آشنا شدم. در یکی از همین جلسات، سید مهدی رساله 

امام خمینـی)ره( را نشـان داد و ماجـرای قیـام ایشـان علیه ظلم شـاه را 

تعریـف کرد. از آنجا با امام)ره( آشـنا شـدم.»

سـال 1۳۵0 احمـد زه تاب چیـان در جلسـه ای کـه آیت ا...  خامنه ای 
برگـزار می کردند، حاضر و با واقعیت قیام و انقـلاب امام خمینی )ره(

آشـنا شـد. خـودش می گویـد: جلسـه ایشـان در مسـجد امـام 

حسـن مجتبی )ع(  واقـع در خیابـان دانـش برگـزار می شـد. در ایـن 

جلسـه، بـرای اولین بـار بـا شهید هاشـمی نژاد و مرحـوم طبسـی 

آشـنا شـدم. زمینـه آشـنایی من بـا مرحـوم دکر علـی شریعتـی نیز 

از همیـن جلسـه فراهم شـد.

او دومرتبـه همـراه شهید هاشـمی نژاد به منـزل دکـر شریعتی رفت؛

می گویـد: در یکـی از همیـن دیدارهـا شهید هاشـمی نژاد و مرحـوم 

دکـر علـی شریعتی بحث هـای عقیدتـی را مطرح و بحـث و گفت وگو 

می کردند. من و چند نفر دیگر نیز حرف های آن ها را گوش می  کردیم.

بعدهـا کـه شهید هاشـمی نژاد کتـاب « درسـی کـه امام حسـین )ع( بـه 

انسـان ها آموخت» را نوشـت، بخش هایـی از این کتاب دربـاره همین 

بحث هـای عقیدتی بـا مرحـوم دکر علی شریعتـی بود.

 در ایـن سـال ها هنـوز مـوج انقـلاب عمومی  نشـده بـود و به صورت 

محـدود بیـن خـواص دیـده می شـد. او دربـاره جلسـات آیـت ا...

خامنه ای می گوید: قبل از شروع جلسه، مطالب و مباحث جلسات 

کپـی و بین حاضران پخش می شـد. من در جریان جلسـه سـخنان 

آیـت ا...  خامنـه ای را پشـت کاغذهـا می نوشـتم و تا چند سـال قبل 

برگه هـای ایـن جلسـات را نگهداشـته بـودم. چندسـال قبـل، همه 

ایـن مطالـب را کـه به صـورت دفرچـه ای کوچـک بـود، در اختیـار 

بنیـاد حفـظ آثار رهـبر معظـم انقلاب قـرار دادم.

پیوستنQبهQگروهQچریکی 
زه تاب چیـان سـال 1۳۵۶ بـا پیوسـتن بـه یک گـروه چریکـی، تحت 

آموزش هـای عملـی ویـژه مبارزاتـی قـرار می گیـرد. او می گویـد:

بیشـر فعالیت گـروه انقلابی مـا در بین سـال های 1۳۵0 تا ابتدای 

سـال 1۳۵۶ بـه توزیـع و تکثیـر نـوار، اطلاعیـه و سـخنرانی های 

حـضرت امام خمینـی )ره( می گذشـت، امـا یـک اتفـاق ایـن رونـد را 

تغییـر داد. بعـد از خـبر شـهادت حاج آقـا مصطفـی، فرزند امـام )ره(،

موضـع گـروه تغییـر کـرد و تربیـت گروه هـای چریکـی بـرای مبارزه 

مسـلحانه بـا سـاواک و نیروهـای رژیـم در برنامـه قـرار گرفـت. مـن 

نیـز به عنـوان یکـی از ایـن نیروهـای چریکی آمـوزش سـلاح، لوازم 

انفجـاری، ورزش های رزمی  را تحـت مربیگری محمـد نیری، مدیر 

عکاسـخانه گویـا، فرا گرفتـم.

حاج احمـد بعـداز این آموزش هـا در چنـد عملیـات چریکی حضور 

پیدا کـرد؛ تعریف می کند: سـال 1۳۵۷ کـه تجمعـات انقلابی مردم 

بـه اوج خود رسـیده بود، عـده ای از بازنشسـته های ارتش بـا تجمع 

در چهارراه لشـکر و میدان عدل خمینی با شـعارهای « جاوید شاه! 

جاویـد شـاه!» از رژیـم حمایـت می کردنـد. محمـد نیـری، مسـئول 

گروه، دسـتور داد که جلـو این گروه نظامـی  را بگیریم. برای این کار 

دو نفـر از اعضـای گـروه چریکـی بـه نـام شهید سـید احمد احمدی 

و اکـبر دانایـی مأمـور شـدند. آن هـا سـوار بـر موتـور نظـم آنـان را به 

هـم زدنـد. بعـد از ایـن ماجـرا ارتشـی های بازنشسـته ترسـیدند و 

دیگـر تجمـع نکردند.

را داشـتند. خانـواده مـا افتخـار نوکری حضرت رضـا

ترجیح دادند و حتی باوجود شرایط مناسـب کار در ادارات دولتی از 

این کار اکراه داشتند و هرگز مناصب دولتی و اداری را قبول نکردند

حاج احمـد در خانـه ای کـه هرسـال در ماه محـرم و رمضان

روضه هـای خانگـی و قرائت قرآن برپا بود، رشـد کـرد و در این برنامه ها 

حضور فعالی داشـت.

او در ادامـه بـا اشـاره بـه تحصیـل در مـدارس مذهبـی و غیر رسـمی  

می گویـد

اعتقـادی به مـدارس دولتی 

آن زمـان نداشـت

مدرسـه عسـکریه کـه تحـت 

مدیریـت مرحـوم عابـد زاده 

بـود، ثبـت نـام کـرد

ایـن مـدارس بر اسـاس تعالیـم 

مذهبـی و دینـی بـود

مثـال مـاه رمضـان دانش آمـوزان هـر روز 

بـرای خوانـدن قـرآن بـه مسجدگوهرشـاد 

می رفتنـد. بچه هـای بیشـر خانواده هـای 

مذهبـی مشـهد در مـدارس حاجـی عابـدزاده 

تحصیـل می کردند. جـواد پناهی

از هم کلاسـی های مـن در مدرسـه عسـکریه و  حاج آقـا 

رئیسـی، رئیس جمهور فعلی هم کلاسی برادرم در مدرسه 

جوادیه بودند.

ن جلد ستا ا د

احمدQزهQتابQچیانQQدرQبیشترQرویدادهایQانقلابQمشهدQنقشQآفرینیQکردهQاست

پیروزی ٥٧، شادترین اتفاق زندگی ام بود
حسـین برادران فـر| افتخـارش این اسـت کـه همـه خاندانش، پـدر، پدر بـزرگ و جـدش، از خادمان حـرم مطهر رضوی و پاسـبان این آسـتان 
مقدس هستند و پرورش در این فضای روحانی و خانواده مذهبی، از او فردی مؤمن و معتقد ساخته است. او در نوجوانی با امام خمینی)ره(

و قیامـش همـراه شـد. هر چنـد اوایـل، فعالیت هـای انقلابی اش محـدود بود، بعـد از آشـنایی با رهـبران انقلاب اسـلامی در مشـهد مانند 

شهید هاشـمی نژاد، مرحـوم آیـت ا... طبسـی و  رهبر معظـم انقلاب در حلقه مبارزان پیشـگام انقلاب مشـهد قـرار گرفت. او جـزو معدود 

انقلابیـون مشـهدی اسـت کـه در همـه اتفاقـات مهم قیـام مردم مشـهد ماننـد واقعـه ده دی، حمله بـه حـرم امام رضـا )ع( و اولین قیـام زنان 

مشـهد حضور داشـته اسـت. احمد زه تاب چیان، انقلابی پیشکسـوت مشـهدی، سـاکن محله شـهید فرامرز عباسـی است.

2منطقه
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در روزهای بعد از پیروزی انقلاب، دشمنی ها، انتقام ها و 

مخالفت گروه های وابسـته به رژیم شاه شروع شد. هر روز 

خبر می آمد که یک نفر را کشته  یا در خانه ای بمب گذاری 

و آن را منفجـر کرده انـد. در چنیـن روزهـای پرالتهـاب و 

سـختی بـه دسـتور سران انقـلاب مشـهد، گروه هایـی از 

جوانـان، دفـاع از محـلات شـهر را برعهـده گرفتنـد؛ مـن 

نیـز بـا آن ها همـراه شـدم. بعـد از چنـد هفته بـه عضویت 

کمیتـه انقـلاب اسـلامی درآمـدم. مبـارزه بـا ضد انقلاب 

ادامه داشـت تا فرمان تأسـیس سـپاه پاسـداران انقلاب 

اسـلامی ازسـوی حـضرت امام خمینی )ره( صادر شـد. در 

همان روزهای اول به سپاه خراسان پیوستم و مسئولیت 

تدارکات و پشـتیبانی سـپاه خراسـان در لشـکر ۵نصر را 

برعهـده گرفتـم. در آن روزها بـرای تهیه امکانـات شرایط 

دشـوار بـود، امـا همـه تلاشـم را بـه کار گرفتـم تـا لشـکر 

خراسـان از لحـاظ پشـتیبانی و ادوات جنگی کـم نیاورد 

و از لحاظ تسـلیحات و امکانات مشـکلی نداشـته باشد.

با وجود مخالفت فرماندهان به بهانه سرزدن به تجهیزات 

و امکانـات لشـکر در عملیات هـای مختلـف از جملـه 

خیبر، بـدر، والفجـر ۸، کربـلای4، کربـلای ۵، کربلای 10،

میمـک حضـور داشـتم و چند بـار نیـز مجروح شـدم. بعد 

هـم به دلیـل عملکـرد موفقیت آمیـز در حوزه پشـتیبانی 

جنگ به تهران رفتم و فرماندهی پشتیبانی حوزه مرکزی 

کل سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی را بر عهـده گرفتم.

بـا همین سـمت بعـد از سـال ها خدمـت در سـال 1۳9۳

از سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی بازنشسته شدم.

در دوران خدمـت چـون اغلب در سـفر و گرفتـار کارهایم 

بودم، فرصت کمری برای رسیدگی به خانواده و فرزندانم 

داشـتم. به همین دلیل بعد از بازنشسـتگی بیشر وقتم 

را صرف خانـواده و فرزندانم کردم. من دوپر و سـه دخر 

دارم کـه همـه آن هـا مؤمـن و معتقد بـه انقلاب هسـتند و 

بارها از من خواسـتند که از خاطرات انقلاب و جنگ برای 

آن هـا بگویم. هرزمان وقت کنم، برایشـان حـرف می زنم.

یکـی از آرزوهایم این اسـت که بتوانم خاطـرات انقلاب و 

جنـگ را که حاصـل پنجاه سـال حضـورم در عرصه های 

مختلف انقلاب است، جمع آوری و چاپ کنم تا نسل های 

آینـده بدانند ما برای حفظ این انقـلاب و نظام جمهوری 

اسـلامی چه خون هایی نثـار کردیم.

آ��و دارم ���ب ز���� ام را ��پ ���
شاهدQشهادتQها 

سرهنـگ بازنشسـته احمـد زه تاب چیان کـه در بیشـر  راهپیمایی های 

مشـهد حضـور فعال داشـت، شـاهد شهیدشـدن چندنفـر از انقلابیون 

فعال مشـهد بوده و شـهادت آن ها را با چشـمان خود دیده اسـت؛«روزها 

و ماه هـای آخـر پیـروزی انقـلاب، کار را تعطیـل می کـردم و هرجـا کـه 

تظاهراتـی بود حضـور داشـتم. در روز 2۶آبان سـال1۳۵۷همان طور که 

همـراه جمعیـت راهپیمایـان بـه طـرف حـرم مطهـر می رفتـم، نزدیـک 

چهارراه شـهدا مأموران شروع به تیرانـدازی کردند. همان لحظه جوانی 

کـه جلو مـن بود، بـا اصابـت گلوله بـه سرش نقش بـر زمین شـد و جابه جا 

به شـهادت رسـید. در هـمان لحظـه، عکاسـی دوربین به دسـت را دیدم 

کـه از صحنه راهپیمایـی عکس می گرفت. عکسـی هم از همین شـهید 

گرفت. بعدازچند روز فهمیدم این جوان شهید غلامرضا قدسی، دومین 

شـهید انقلاب در مشـهد بوده است.»

او حرفـش را این طـور ادامـه می دهـد: یکـی دیگـر از  انقلابیـون کـه 

شـاهد شـهادتش بـودم، مهنـدس علیرضـا مهـدی زاده بود. پدر شـهید 

از طلافروشـان بـازار بـزرگ مشـهد بـود. آن روز تعـداد زیادی از مـردم در 

میدان طبرسـی جمع شده بودند و شعار می دادند. مأموران وارد میدان 

شـدند. در هـمان بحبوحه، سربازی را دیـدم که به زانو نشسـت و چندتیر 

را بـه مـردی که نزدیکم ایسـتاده بود، شـلیک کـرد. خـودم را بالای سرش 

رسـاندم. شـهید مهدی زاده را نمی شـناختم. روز بعد که عکسـش را بین 

شـهدا دیـدم، فهمیـدم که شـهید میدان طبرسـی همان شـهید علیرضا 

مهـدی زاده بـوده اسـت. بعـد از پیـروزی انقـلاب بـا شـهادت دادن چند 

نفـر از شـاهدان، قاتل شـهید مهـدی زاده بـه دار مجازات آویخته شـد.

احمد زه تاب چیان در یکی از راهپیمایی ها در چهارراه خروی مشهد،

شـهادت دیگری را از نزدیک می بینـد. او می گوید: در جریان تیراندازی 

سـاواک، تیـری به جوانی اصابت کرد. او مقابلم بـه زمین افتاد. خون همه 

بدنـش را گرفتـه بود. نتوانسـتم کمکش کنم؛ فکر می کردم شـهید شـده 

است. بعد از پیروزی انقلاب در مرکز سپاه مشهد، همین جوان را ملاقات 

کردم. اولش باورم نمی شـد که خودش باشـد امـا در گفت وگویی که با هم 

داشـتیم، فهمیـدم او همان جوان غرق خون در چهارراه خروی اسـت.

او محمدحسـین بصیـر، فرمانـده  گـردان کوثربود. محمدحسـین گفت 

«خدا نخواست شهید شوم و به آرزویم برسم.» سردار شهید محمد حسین 

بصیـر، بعدهـا در جنگ تحمیلـی بعد از دلاوری های بسـیار بـه آرزویش 

که شـهادت بود، رسید.

اولینQتجمعQزنانQانقلابی 
 زه تاب چیـان همچنین شـاهد اولین تجمـع زنان انقلابی مشـهد بوده و 

دسـتگیری زنان توسـط نیروهای ساواک را با چشـمان خود دیده است؛

می گوید:  هرسـال به مناسـبت سـالروز 1۷دی که روز کشـف حجاب بود،

مراسـم و جشـنی در مشـهد برگزار می شـد. آن روز در سـال 1۳۵۶ من در 

مغازه مشـغول کار بـودم. از خیابان سروصدایی به گوش می رسـید. کنار 

پنجـره رفتـم و متوجه شـدم تعـدادی از زنان محجبـه و انقلابی از سـمت 

چهار بـاغ حرکـت کرده انـد. آن ها تابلوهای بزرگی در دسـت داشـتند که 

روی آن نوشـته شـده بـود «مـا زنـان مسـلمان خراسـان، آزادی خواهران 

دربنـد را خواهانیـم.» این اولیـن راهپیمایی زنان در مشـهد بود.

او ادامـه می دهـد: تـا ایـن صحنـه را دیـدم، فـوری سـوار موتـورم شـدم 

و خـودم را بـه آن هـا رسـاندم. زنـان بـا صـدای بلنـد مشـغول شـعاردادن 

بودنـد؛ در همین لحظـه خودرویـی از نیروهای نظامی  جلـو آن ها توقف 

کـرد. تعـدادی از خانم هـا را دسـتگیر کردنـد و بـه زور داخـل خودرو هـا 

بردنـد. مـن در چند قدمـی  آن ها شـاهد ایـن صحنه بـودم، اما نتوانسـتم 

هیـچ کاری کنـم. بلافاصله خـودم را به منزل آیت ا... شـیرازی رسـاندم تا 

موضـوع را اطـلاع دهم.

احمد زه تاب چیـان درباره روزهای پرتب و تاب پیروزی انقلاب می گوید:

در فاصلـه بیـن 12 تـا 22 بهمـن ۵۷ نیروهـای رژیـم آخریـن تلاش هـای 

خـود را بـرای سرکوب مـردم انجام دادنـد. همه مـردم مشـهد در خیابان 

بودنـد. کسـی بـه خانـه نمی رفـت. حکومت نظامـی  اعلام شـد، امـا بعد 

از فرمـان امـام خمینـی)ره( بـرای شکسـتن حکومـت نظامـی،  همـه ما از 

خانه هـا بیـرون آمدیـم و شـعار دادیـم. صبـح 22 بهمن شـهر در سـکوت 

عمیقـی فرو رفتـه بـود. مـا برای شـنیدن آخریـن خبرها بـه منـزل یکی از 

اقوامـمان کـه تلویزیون داشـت، رفتیـم. جمعیت زیـادی در خانـه آن ها 

جمـع شـده بودند تـا پیگیـر آخرین خبرهـا باشـند. گوینده اخبـار بعد از 

خوانـدن متنـی، پایـان حکومت پهلـوی و برقـراری حکومت اسـلامی  را 

اعـلام کـرد. این لحظه شـادترین لحظه زندگـی ام بود. بعـد از آن، همگی 

بیـرون رفتیم. همـه مردم آمده بودند و با پخش شـیرینی، پیروزی انقلاب 

اسـلامی را تبریـک می گفتند.

احمـد زه تاب چیان بعد از پیروزی انقلاب اسـلامی  با پیوسـتن به سـپاه،

خدمـت و دفـاع از آرمان های انقلاب اسـلامی  را ادامه داد.



62 و 1 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
1 ۴ ۰ 2 بھمــن   1 ۴ | شــنبه 
۵ ۴ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ر حسـینیه  پشـت د | نی جا طمـه سیر فا
حضرت زهرا)س(، انبوهی از کفش ها مرتب 

چیده شده است و صدای مناجات خوانی 

شـنیده می شـود. سـالن حسـینیه 

حـدود سـیصد چهارصد متر اسـت 

که دور تا دورش دخـتران نوجوان 

نشسته اند و خانمی بالای سن، 

بعـد از اینکـه مناجات خوانی 

یـان می رسـاند،  را بـه پا

جملاتـی دربـاره ارتبـاط 

بـا خـدا می گویـد. اینجـا قـرار 

اسـت سـه روز دخـتران نخبـه 

شـهر و اسـتانمان بـا خـدای خـود 

خلـوت کننـد؛ مراسـم اعتکافـی 

کـه اداره اسـتعدادهای درخشـان 

آموزش و پرورش با همراهی آستان قدس 

رضوی بـرای ۳۵۰ دانش آموز دختر و پسر 

نخبـه سـمپادی در ایام البیـض تـدارک 

دیـده اسـت.

به ه تجر را

حس خوش معتکف شدن

قبـل  از آمدن به مراسـم می دانسـتم خانـم «به آبادی» سرپرسـت و مدیر 

آن اسـت. پیدا کردن او در  آن جمعیت، کار  آسـانی نیسـت. برای دقایقی 

برق هـا خامـوش می شود.آسـمانی آبی بـا ابرهای سـفید که بخشـی از 

تزیینـات مسـجد اسـت، روی سـقف  روشـن می مانـد.  بـرای دو دقیقـه 

سـکوت برقـرار می شـود تـا بچه هـا بـا خـدای خودشـان در دل حـرف 

بزننـد. برخـی نگاه هـا و دسـت ها به سـمت آسـمان آبی اسـت و عده ای 

چـادر بـه صـورت کشـیده اند و  اشـک می ریزنـد. چراغ هـا کـه روشـن 

می شـود، صـدای پیش خوانی اذان، فضـا را پر می کند. ولولـه ای به راه 

می افتـد. عـده ای شروع بـه انداخـتن سـفره  و مهیا کردن بسـاط افطار 

می کننـد و عده ای دیگر در قسـمت جلو حسـینیه مشـغول پهن کردن 

سـجاده های نماز هسـتند.

نرگـس چهارده سـاله از نیشـابور بـه همـراه دوسـتانش، زینـب و نـگار 

آمـده اسـت. او کـه اولین حضـور در مراسـم اعتـکاف را تجربـه می کند،

همان طور که بـرای خواندن نماز اول وقت آماده می شـود، می  گوید: از 

حس و حال خوب این مراسـم زیاد شنیده بودم، اما چیزهایی در همین 

یک روز و نیم حضورم در این مراسم تجربه کردم که توصیف ناپذیر است.

نرگـس که دارنده مدال برنز کشـوری در رشـته کاراته و جـزو برترین های 

دبیرسـتان فرزانـگان نیشـابور اسـت، ادامـه می دهـد: مـن در سرتاسر 

زندگـی حضـور خـدا را حـس می کنـم و سـعی کـرده ام ارتبـاط خوبی با 

خالقم داشـته باشـم، امـا اینجا تـازه فهمیـدم معتکف شـدن و خلوت با 
خـدا یعنی چه. علاوه بـر نرگس که از نیشـابور میهمان شـهر امام رضا)ع(

اسـت، یاسـمین، نگار، فاطمـه، زهرا و حسـنا، کوثر و ... هـم از تربت جام،

گنابـاد و تربـت حیدریـه به این مراسـم دعوت شـده اند تا بعد از سـه روز 

عاشـقی، نایب الزیـاره ملتمسـان دعا در حـرم اما م رضا)ع( هم باشـند.

با خاطره خوش می رویم 

بعـد از اقامه نماز جماعت، دخرها برای باز کردن روزه پای سـفره افطار 

می نشـینند. از ما دعوت می شـود سر سـفره مربی هـا و خدمتگزاران به 

معتکف ها بنشـینیم.  زن جوانی که رو به رویم نشسـته اسـت، می گوید:

کاش مـا هـم در نوجوانـی این تجربه هـا را داشـتیم . زن میان سـالی که 

تـازه نمـازش تمام شـده اسـت، کنـار زن جـوان می نشـیند. آن هـا مادر 

و مادربـزرگ یکـی از دخرهـا هسـتند. بی آنکـه چیـزی بپرسـم، زن 

میان سـال می گویـد: در بهشـت رضا)ع( بودیـم. قـرار بـود فقـط  خـبری 

از پریسـا، نـوه ام،   بگیریـم، اما قسـمت شـد که نمـاز را جماعـت بخوانیم 

و سر سـفره افطـار میهـمان ناخوانده شـان شـویم. او معتقـد اسـت کـه 

تجربـه ایـن برنامه  هـا و دورهمی هـای معنـوی در سـنین کـم و در کنـار 

گـروه هم سن و سـال ها می توانـد در  بارور کـردن ارزش هـای دینـی و 

مذهبـی بچه هـا بسـیار تأثیرگذار باشـد.

پریسـا یار احمدی، دانش آموز دبیرسـتان فرزانگان2، مشـغول چیدن 

سـفره اسـت. مادربزرگـش صدایـش می زنـد تـا چنـد کلام هـم از  زبـان 

خودش بشنویم. او اولین تجربه اعتکاف دانش آموزی اش با دوستانش 

را بسـیار شـیرین و خاطره انگیز می خواند و از اعتکاف چند سال قبلش 

در مسـجد محلـه می گو یـد کـه خیلـی سـخت و کسـل کننده گذشـته 

 اسـت؛«آن سـه روز برخی بزرگ ترهـا، خیلی سـخت می گرفتند. به همه 

کارمـان کار داشـتند و حتـی خنده هـای ریزمـان را حرمت شـکنی بـه 

مکان مقدس مسـجد می دانستند. خاطره خوشـی از آن سه روز ندارم،

امـا اینجـا در کنـار نماز و دعـا و نیایـش، مباحثه داشـتیم، مسـابقه اجرا 

شـد، تفریـح و سرگرمی و بـازی هم برقـرار بـود. این ها در کنار دوسـتان،

اعتـکاف معنوی پرخاطره ای را برای ما رقـم زد، به  ویژه که همه  بچه های 

سـمپادی و نخبه بودند.»

در انتظار اعتکاف سال بعد

شـلوغی و همهمـه بعد از افطار هـم ادامـه دارد. بچه ها بعـد از باز کردن 

روزه بـه مـدت یک سـاعت می توانند از گوشی هایشـان اسـتفاده کنند.

در ایـن فاصلـه دخرهـا بـا خانـواده  تمـاس می گیرنـد و حـال و هـوای 

مراسم اعتکاف را برایشـان بازگو می کنند. دخر نوجوانی د ر حالی که 

برگـه و خـودکار آبـی در دسـت دارد، به سـمتم می آید. می پرسـد: شـما 

خبرنگاریـد؟ بـا تأییـد مـن، برگـه  را پیـش رویـم می گیـرد و می گویـد:

همیـن الان شـعری گفتـم کـه دوسـت دارم برایتـان بخوانـم. مناسـبت 

شـعرم همیـن شـب و روزهاسـت و بعـد شروع می کنـد بـه خواندن: سـه 

روز اینجـا آشـیانه مـا بـود/ ایـن سـه روز نـوری در دل ما بـود/ این سـه روز 

بـود برپا نمـاز/ معتکفـان می کردنـد با خـدا راز و نیـاز....

دخر نوجوان غزاله نام دارد. سیزده سال دارد و از مدرسه فرزانگان ۳ در 

این مراسم حاضر شده است. غزاله قهرمان رشته ژیمناستیک و دارنده 

چنـد مدال طـلای کشـوری در رده حرفه ای اسـت. او هم حضـور خدا را 

در اعتکافـی کـه اولین تجربه اش اسـت، بیشـر حس کرده اسـت؛ حال 

خوشـی که دوسـت دارد سـال های دیگر در این ایام دوباره تجربه کند.

   دورهمی  خاطره  انگیز برای سمپادی ها

راضیـه به آبادی را در حال سرزدن به بچه هـا و پرس و جو از حال و احوال 

آن هـا می بینـم. او دربـاره ایـن مراسـم می گویـد: در ایـن  برنامـه  حدود 

۳۵0 دانش آمـوز دخر و پر نخبه در زمینه های علمی، هنری، ورزشـی 

و ... حضـور دارنـد.  حسـینیه مؤسسـه جوانـان آسـتان قدس رضـوی در 

ایـن ایـام، میزبـان حـدود 1۳0 دخـر دانش آمـوز از مـدارس فرزانـگان 

مشـهد و شـهرهایی چون تربت جام، گناباد، نیشـابور و ... است. به گفته 

سرپرسـت ثابت و مدیـر این مراسـم، اعتـکاف  دانش آموزان سـمپادی 

اسـتان بـرای نخسـتین بار اسـت که برگـزار می شـود. به آبـادی، معاون 

پرورشـی دبیرسـتان فرزانگان ۵، در ادامه می گوید: امسال خدا توفیق 

داد برنامـه هماهنـگ  اعتـکاف را بـرای  دانش آمـوزان نخبـه سر تـا سر 

اسـتان خراسان رضوی برگزار کنیم. او در توصیف این مراسم می گو ید:

اخـلاص، ایـمان و صفـای قلبی که من در این سـه شـب از دخـران گلم 

دیـدم، توصیف ناپذیـر اسـت. گاه در دل شـب می دیـدم عزیـزی یـک 

گوشـه دنج را اختیـار کرده و در حالی که چادر به صورت کشـیده اسـت،

اشـک می ریزد و بـا خدای خـودش راز و نیـاز می کند. دیـدن گعده ها و 

 جمع هایـی با موضـوع مباحثـه دینی و عرفانـی و به چالش کشـیدن تا 

رسیدن به نتیجه منطقی، زیبایی  شب هایی بود که پشت سر گذاشتیم.

به  آبـادی که از یک روز قبل از شروع مراسـم اعتکاف در حسـینیه حضور 

دارد، از فردا شب که شب جدایی است، می گوید و دلی که از حالا گرفته 

اسـت؛«رفاقت و دوسـتی ای که در همین مدت کوتاه سـه شبانه روز بین 

بچه ها ایجاد شـده، عجیب دل چسـب اسـت و به همان انـدازه جدایی،

سـخت. تک تک این دخرها که شـاید اسـم آن هـا را ندانم، امـا به چهره 

خوب می شناسمشـان، مثل دخر  خودم عزیز هسـتند.»

آرا
هر

/ش
ی

یر
 فق

ث
دی

:ح
س

عک

شعری برای خدا
QاعتکافQنخستینQهوایQوQحال
دانشQآموزانQسمپادیQاستان

ی  سـته ها ر د کم کـم بچه هـا د

پنج شش تایی دور هم جمع می شوند 

بـرای خواندن دعـا و نیایش و مناظره 

دربـاره موضوعـی خـاص و بحـث و 

تبادل نظـر دربـاره آن. از حسـینیه که 

بیـرون می زنم، بـاران باریدن گرفته 

اسـت؛ باران رحمت الهی که شاید 

یکـی از دعاهای معتکفان باشـد 

بـرای بـارش بـاران و 

برکـت الهـی در 

این سرزمین.

ی  سـته ها ر د کم کـم بچه هـا د

پنج شش تایی دور هم جمع می شوند 

بـرای خواندن دعـا و نیایش و مناظره 

دربـاره موضوعـی خـاص و بحـث و 

تبادل نظـر دربـاره آن. از حسـینیه که 

 بـاران باریدن گرفته 

 باران رحمت الهی که شاید 

یکـی از دعاهای معتکفان باشـد 

بـرای بـارش بـاران و 

برکـت الهـی در 

1منطقه
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فاطمـه سـیرجانی|میانه کوچـه 
رضوی هـا، مغـازه سـیم پیچی آقـای 

لوکیان به چشـم می خـورد. ویترین پر از 

ابـزار  آلات و انـواع موتور و وسـایل برقی اسـت 

کـه از فنی بـودن صاحـب آن حکایـت دارد. محمد 

لوکیـان بیـش از سی سـال اسـت در همیـن مغـازه بـه 

تعمیـر انواع موتور و وسـایل برقی می پـردازد، از موتور انواع 

کولرهـای آبی که بیشـترین قسـمت کارش را شـامل می شـود، تا 

موتـور آسـیاب و تنـور برقـی و انـواع بالابـر. او در ایـن گفت وگـو بـه مـا 

دربـاره کارش می گویـد.

ازQشاگردیQتاQتعمیرQموتور 
مغـازه آفتاب گیـر اسـت. ظهـر کـه نزدیـک می شـود، کم کـم روشـنایی آفتـاب  بـه 

درون مغـازه نیمه تاریـک می خـزد و آنجـا را کمـی روشـن  می کنـد. صاحب مغـازه 

 حـدود شـش دهه قبـل در محلـه ای معـروف بـه هشـت آباد و کوچـه حاج رجـب بـه دنیـا 

آمـد. بعـداز گرفـتن مدرک سـیکل بـه سـفارش بـرادر بزرگ تـر در مغـازه سـیم پیچی یکی 

از دوسـتان بـرادر بـه شـاگردی رفـت. او می گوید: زیـاد اهل درس و مدرسـه نبودم. سـوم 

راهنمایـی را کـه تمـام کـردم، بـرادرم من را بـرای شـاگردی بـه مغـازه  سـیم پیچی نزدیک 

چهـارراه زرینـه فرسـتاد. تـا قبـل از آن اصلا از این شـغل اطلاعی نداشـتم و فقط اسـمش 

را شـنیده بـودم. تـا شـش ماه اول کارم پادویـی بـود و آب و جاروکـردن مغـازه. در هـمان 

مـدت فهمیـدم به جز موتـور کولر که بیشـرین دلیل مراجعه مشـری ها بود، در تابسـتان 

موتـور بالابـر آسانسـورها، موتـور آسـیاب ها، نـوار نقالـه در دامداری هـا و مرغداری هـا 

و... ازجملـه موتورهایـی اسـت کـه برای تعمیـر به مغـازه اسـتادکارم، آقای طوسـی، آورده 

می شود.

وقتیQموتورQآتشQگرفت 
از لوکیان درباره تجربه اولین کاری که به دسـتش سـپرده شـد، می پرسـیم. می گوید: اولی را 

که یادم نیسـت، اما یک روز   استادکار نبود و موتور سـنگینی برای تعمیر آورده بودند. مشری 

عجلـه داشـت؛ مـن هم که فکـر می کردم کاربلد شـده ام، خـودم تعمیـر موتور را دسـت گرفتم.

وقتـی کار سـیم پیچی تمام شـد، بـرای اینکه لاکـی که بـرای عایق بندی اسـتفاده شـده بود،

زودتر خشـک شـود، گرمش کـردم که همان گرمـا باعث آتش گرفتن موتور شـد.

او از کارهـای اورژانسـی هـم می گویـد کـه در ایـن حرفـه کـم نیسـت؛« چنـد وقـت قبـل، بنـده 

خدایـی موتـور دسـتگاه نقالـه دان مرغـداری اش را آورده بود و  می خواسـت هر چـه سریع تر 

درسـتش کنـم. می گفـت اگـر  غذا دیـر بـه مرغ ها برسـد، عصبـی می شـوند و  ممکن اسـت به 

جـان هـم بیفتند و یکدیگـر را زخمی و خونـی کنند. وجود خـون و مرغ زخمی، یـک مرغداری 

را بـه آشـوب می کشـد که دیگـر نمی  تـوان  جمعش کرد. ایـن کارها استثناسـت. اگر مشـری 

ایـن نـوع کار را برایـم برایـم بیـاورد، در نظـرم اولویـت دارد  تا  موتـور کولر یـا  دسـتگاهی که اگر 

دیرتـر هم  آمـاده شـود، آب از آب تـکان نمی خورد.»

آقـا محمـد  ادامه می دهد: شـب عاشـورای سـه چهار سـال پیش، سر شـب بـود کـه موتور  یک 

نانوایـی را برایـم آوردنـد، در حالی کـه دو روز عاشـورا و تاسـوعا را مـن اصـلا کار نمی کنـم. اما 

بـرای راه انـدازی کار مـردم و بی نان نمانـدن اهالـی آن محلـه قبـول کردم. آن شـب تا سـپیده 

سـحر، تعمیـر موتـور را دسـت گرفتـم، در حالی کـه صاحب کار بیـرون مغـازه تا خـود صبح در 

ماشـین در انتظـار نشسـته بود.

ق  و صند
خاطرات

عیدگاه |صندوق خاطرات

فاطمه سـیرجانی| مناسـبت ها  همیشـه می تواند بهانه ای باشـد برای مهر ورزیـدن. طرح «عید 
تـا عیـد» یکـی از طرح های خـوب و امیدبخش اسـت کـه به همت معاونـت فرهنگـی و اجتماعی 

منطقـه مـا در مسـاجد منطقه در حـال برگزاری اسـت؛ طرحـی برای واسـطه خیر شـدن و انجام 

گل ریـزان بـه نیـت رهایـی یـک زندانـی کـه می توانـد پـدر باشـد و نـان آور خانـواده یا پـسری که 

ناخواسـته در آشـفتگی های اقتصـادی کـم آورده و ناباورانـه از پشـت میله هـای زنـدان سر

  درآورده است.

برایQآزادیQزندانیانQدرQبند 
بـه گفتـه کارشـناس اجتماعـی معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی منطقـه یـک، طـرح  «عید تا 

عیـد» بـا هـدف آزادی زندانیـان جرائم نقـدی کلید خورده اسـت.

 افسـون فرامـرزی در این بـاره می گویـد: ایـن طـرح بـا میـلاد حضرت علـی)ع( و در اولیـن 

روز اعتـکاف شروع شـد و تـا  مبعـث پیامـبر)ص( ادامـه دارد. مـا  از طریـق مسـاجد فعـال 

محلـه، اقـدام بـه جمـع آوری مبالغـی بـرای آزادی زندانیـان جرائـم غیرنقـد خواهیـم

 کرد.

فرامـرزی بـا بیان اینکه در ایـن طرح دو نیت در نظر گرفته شـده اسـت، می گوید: نیت اول 

شـادی روح پدران آسـمانی و دیگری سـلامت و  سربلندی پدرانی اسـت که در قید حیات

 هستند.

او ادامـه می دهـد: بـا تأییـد ایـن طـرح در ابتـدا بـه سراغ سـتاد دیـه اسـتان خراسـان 

رضـوی رفتیـم  و بـا طرح موضـوع، خواسـتار همراهـی این سـتاد شـدیم. با موافقـت آنان،

کارت خوانـی ازسـوی ایـن سـتاد در اختیـار مـا قـرار گرفـت.

فرامـرزی این طـور صحبت هایـش را ادامـه می دهـد: بـرای شروع، در ایـام اعتـکاف،

کارت خـوان در اختیـار هیئت امنـای مسـجدالنبی)ص( قـرار گرفـت و تا شـب عیـد مبعث،

ایـن کارت خـوان در مسـاجد محلـه خواهـد گشـت تـا نمازگـزاران و خیران محـلات برای 

واریـز مبالـغ اهدایـی اذیت نشـوند.

Qاسلام،QدینQمهربانی 
یکـی از اعضـای هیئت امنـای مسـجدالنبی)ص( که مسـئولیت جمـع آوری مبالـغ اهدایی و 

کارت کشـیدن در دسـتگاه کارت خـوان را عهده دار شـده اسـت، می گوید: ایـن طرح حرکت  

بسـیار خوبی اسـت. در حقیقـت گام برداشـتن در مسـیر باقیات الصالحات و توشـه ای برای 

آخرت است.

اصغـر  عباسـی ادامـه می دهـد: در میـان زندانیان جرائـم نقدی، کسـانی هسـتند که 

کاسـب و کارمنـد و آدم هـای آبـروداری بوده انـد و گـمان نمی کرده اند کـه یک روز 

پشـت میله هـای زندان باشـند، اما یک محاسـبه اشـتباه و یک ورشکسـتگی 

پـای آن ها را به زندان کشـانده اسـت.

عضـو هیئت امنـای مسـجد النبی)ص( بـا بیـان اینکـه «دیـن مـا دین 

رأفـت و مهربانـی اسـت»، ادامـه می دهـد: چـه خـوب اسـت در 

ایامـی کـه روز پـدر را پشـت سر گذاشـته ایم و عیـد مبعـث 

پیامـبر مهربانی  هـا را در پیـش داریم، دست به دسـت 

هـم دهیم و برای رهایـی پدرها از پشـت میله های 

زنـدان قدمـی برداریـم.

طرح معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری  منطقه یک 
برای رهایی زندانیان جرائم نقدی

«عید تا عید»
 به نیت پدران آسمانی

ه عیدگا

1منطقه

2منطقه

قدیمی محله عبادی از خاطرات 
تلخ و شیرین حرفه سیم پیچی

 می گوید

آتش گرفتن موتور
در اولین تجربه
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محلات منطقه ما:
 ، د يی،  فلســـطين، سجــــا هنـــــما د، را بــا 1:  احمد آ
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 سعـــــد آباد،شهيدکلاهدوز،گوهرشاد، کــوی دکتــرا

2:  زرکــش،  مشــهدقلی، نــوده،    حجــت،  نويد، فــدك، کوی 
اميرالمؤمنين)ع(،    هدايت،  ايثارگران،  قدس، حضرت ابوطالب، 
هنــرور،   ســمزقند، آيــت ا... عبادی،     شــهيد فرامرزعباســی، 
بهــاران، خين عــرب، اســماعيل آباد، کارخانه قنــد، حضرت 
عبدالمطلب، شفا، شهيد مطهری، عامل، حسين باشی و کاشانی 

فاطمـه سـیرجانی| امسـال در ایـام اعتـکاف، 
مسـجد امام رضـا)ع( در محلـه آبکـوه، میزبـان 

 پـران دانش آموز نخبه از سرتاسر شـهر بود. 

در این مراسم که به همت اداره استعدادهای 

درخشان آموزش  و پرورش و با همراهی آستان 

قدس رضوی برگزار شـد، حدود دویسـت نفر 

از دانش  آموزان پر سـمپادی و نخبه حضور 

یافتنـد. آن هـا آمده بودند تا سـه شـبانه روز به 

دور از همـه منیت هـا با پـروردگار خود خلوت 

کننـد، روی تعلقـات دنیایـی و هـر آنچه آن ها 

را بـه ایـن دنیا وصـل می کنـد، چشـم ببندند 

و گوشـه  دنـج آرامـش در پناه خدا بـودن را 

لمـس کننـد. آنـان آمـده بودنـد، در حالی که 

کوله  بارشان پر بود از سؤالات دینی و شبهات 

مذهبـی. حضـور کارشناسـان و مشـاوران و 

مربیانی از مرکز مشاوره جوانان آستان قدس 

رضـوی، فرصتـی بـود بـرای برپایـی گعـده و 

دورهمـی بـرای بحـث و گفت  وگـو و رسـیدن 

 بـه پاسـخ آن شـبهات و سـؤال های دینـی

 و مذهبی.

اعتکاف نخبگان در محله آبکوه

علیرضـا و مهـدی حسـن زاده برادرند؛ برادران دوقلویی که امسـال تصمیـم گرفتند در 

مراسـم اعتکافـی که برای اسـتعدادهای درخشـان برگزار می شـد، شرکـت کنند. این 

دو بـرادر هفده سـاله کـه سـال یازدهـم را پشـت سر می گذارنـد، حضور در این مراسـم 

را یـک تجربـه خـوب و پر خاطـره برشـمردند. بـه گفتـه ایـن دو بـرادر، صفـا و صمیمیت 

و فضـای معنـوی ای کـه در ایـن سـه روز تجربـه کردنـد، جـزو بهریـن خاطـرات دوران 

دانش آمـوزی و با هم بودنشـان خواهـد بـود.

مهـدی ولایتـی، کلاس نهـم و امیر علـی صبـوری کلاس هفتـم، از دبیرسـتان هاشـمی نژاد 4 

در ایـن مراسـم حضـور پیـدا کرده انـد.  امیرعلـی و مهـدی، یکـی از بهریـن خاطـرات ایـن 

ایـام را بعـد  از حـس و حـال خـوش معنـوی، بـازی گروهـی  لیزر تـک نـام می برنـد. مهـدی 

یکـی از روش هـای جـذب نوجوانـان و جوانـان امـروزی بـه مراسـم و برنامه هـای معنـوی را 

همیـن متنوع بـودن برنامه هـا و توجه بـه روحیـه و ظرفیـت نوجوانان نسـل جدیـد می داند.

در ایـن مراسـم  اعتـکاف دانش آمـوزی علاوه بـر دعـا و نیایـش، جلسـات بحـث و مجادله، بـازی و تفریـح هم برقـرار بود. 

امیر علی و امیر رضای چهارده  ساله و محمدصالح سیزده ساله، سه دوست و از دانش آموزان نخبه دبیرستان هاشمی نژاد 2 

هسـتند. آن ها را مشـغول یـک بازی فکری می بینـم. این سـه نوجوان   تنوع برنامه هـا و یکنواخت نبودنـش را از بخش های 

جالب این مراسـم می دانند؛ موضوعی که برای حضورشـان در اعتکاف سـال آینده یک جاذبه شـمرده می شـود.

در این ایام علاوه بر دانش آموزان و مربیان پرورشی مدارس، کارشناسان 

و مربیان آموزشـی از آستان قدس معتکف این مسـجد بودند تا پاسخ گوی 

سـؤالات دینـی و مذهبـی بچه هـا باشـند؛ نشسـت ها و دورهمی هایـی 

کـه با اسـتقبال خوب دانش آموزان مواجه شـد.

1منطقه
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